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The existence of the vegetative soul as a Qur’anic teaching has been accepted or 

argued for by many Qur’anic exegetes. These scholars classify the soul and nafs into 

three categories: the vegetative soul, the animal soul, and the human soul. This study 

aims to examine the extent to which this hypothesis is supported by the apparent 

meaning of the Qur’anic verses. 

Method(s): Employing a descriptive-analytical method, this study investigates 

whether the Qur’an’s apparent textual evidence supports the claim that the 

vegetative soul constitutes a Qur’anic teaching. The central question is whether the 

vegetative soul can be established as a Qur’anic doctrine on the basis of the apparent 

meanings of the verses, or whether such a conclusion cannot be derived from them. 

Result(s): The findings indicate that the apparent meanings of the Qur’anic verses 

neither establish nor negate the existence of a vegetative soul; rather, affirming its 

existence requires evidence external to the Qur’anic text. In the Qur’an, the growth 

of plants is mentioned primarily as evidence supporting the intelligibility of 

resurrection and divine oneness, with God presented as the principal agent of this 

process. Factors such as the inherent capacities of plants and soil, together with water 

as a life-giving element, contribute to the process of growth—including the splitting 

of seeds, the emergence of vegetation, and the breaking forth of the earth. 

Nevertheless, at no stage does the Qur’an provide evidence either affirming or 

denying the existence of a vegetative soul. The rational arguments advanced for such 

a soul are based on the alleged necessary connection between life and the possession 

of a soul, which is itself a claim requiring justification. From an empirical 

perspective, moreover, all stages of plant growth can be explained through physical 

and natural processes. 
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Conclusions: The processes involved in plant growth may be regarded as natural acts 

attributable to natural agents. Accordingly, positing an independent entity beyond 

the plant’s physical capacities is necessary only if a physical account proves 

incapable of adequately explaining the processes of plant growth and development. 
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های قرآنی، از سوی بسیاری از مفسران پذیرفته یا اثبات عنوان یکی از آموزهوجود روح نباتی به

تقسیم  انسانی  روح  و  حیوانی  روح  نباتی،  روح  قسم  به سه  را  نفس  و  روح  آنان  است.  شده 

تحلیلی درصدد بررسی میزان تأیید این فرضیه بر اساس -کنند. این پژوهش با روش توصیفیمی

ظهور آیات قرآن است و پرسش اصلی آن این است که آیا روح نباتی یک آموزه قرآنی است یا 

تحلیلی، -گیری از روش توصیفیاین پژوهش با بهره :روش .شوداز ظهور آیات استفاده نمی

شده در اثبات روح نباتی را  آیات مرتبط با رویش و رشد گیاهان و نیز ادله تفسیری و عقلی ارائه

دهد که از ظهور آیات قرآن، روح نباتی نه اثبات و نه  ها نشان مییافته :هایافته .کندبررسی می

شود و اثبات آن نیازمند ادله بیرونی است. در قرآن، رویش گیاهان تنها برای باورپذیری نفی می

معاد و توحید بیان شده و فاعل اصلی این حرکت، خداوند دانسته شده است. عواملی مانند قابلیت 

بخش، در فرایند رشد ــ شکافته شدن دانه، سبز عنوان عنصر حیاتگیاه و زمین، و نقش آب به

ای دلیل قرآنی بر اثبات یا نفی روح  شدن گیاه و شکافتن زمین ــ مؤثرند؛ اما در هیچ مرحله

ارائه اقامه نشده است. دلایل عقلی  استوارند که خود یک  نباتی  با روح  بر ملازمه حیات  شده 

. از منظر تجربی نیز تمام مراحل رشد گیاه با فرایندهای فیزیکی ــ طبیعی قابل تبیین ادعاست

 د.شونشوند که به فاعل طبیعی ارجاع داده میاست و این مراحل، افعال طبیعی محسوب می

های فیزیکی گیاه، تنها در صورتی ضروری بنابراین، ارجاع به یک هویت مستقل خارج از توانایی

 .است که تبیین فیزیکی قادر به توضیح رشد و نمو نباشد

 

 قرآن کریم، روح، روح نباتی، نفس نباتی، رویش گیاهانکلید واژه: 
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   مقدمه

   بیان مساله    .1

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، میزان تأیید    .شده در الهیات اسلامی و منسوب به قرآن استای پذیرفته روح نباتی، آموزه 

کند و با تحلیل واژگان و تعابیر قرآنی درباره آفرینش انسان، حیوان و فرضیه روح نباتی بر اساس ظهور آیات قرآن را بررسی می

در آیات مربوط به انسان، از دمیدن روح الهی و درباره گیاهان از رویش و   .سازدهای حیات آنها را تبیین میگیاه، تفاوت ساحت

انبات سخن گفته شده است. پرسش پژوهش این است که آیا این تفاوت در تعابیر قرآنی، افزون بر تفاوت آفرینشی، بیانگر تفاوتی 

 شناختی و وجود نوعی روح در گیاهان نیز هست؟هستی 

شناسی هدف این پژوهش نقد دیدگاه موافقان یا مخالفان روح نباتی نیست، بلکه ارائه بازشناسی قرآنی از این آموزه در چارچوب جهان

نیز صرفاً برای نشان دادن پیشینه   اندیشمندان  از منظر قرآن است. نقل دیدگاه  نباتی  تأیید وجود روح  اسلامی و بررسی میزان 

   .گیردپذیرش آن و نه نقد و ارزیابی آرای آنان صورت می

 پیشینه بحث   .2

اند  های مستقل زیادی انجام گرفته که برخی از آنها روح و نفس را از منظر قرآن بررسی کرده اگرچه در مورد روح و نفس پژوهش

 اند. در موضوع روح نباتی در قرآن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است البته برخی از مفسران قایل به وجود روح نباتی بوده ولی  

،  1.جق،  1410عربى،  ابن ق()638)  ، ابن عربی  (1071ص.و  .755، ص2.ج  ش، 1387شهرستانى، ق( ) 548)  عبد الکریم شهرستانی

بقاعى، ق( ) 885)  ، بقاعى، ابراهیم بن عمر(397. ، ص2. جو    544ص. ،  1.،جق1422آملى،  ق( )787)زنده تا    سید حیدر آملی  ، (91.ص

زاده   (408.، ص4.جق،  1427 شیخ  الدین  ق()ملا صدرا،  1050)  ملا صدرا  ،  (407.، ص5.ق، ج1419زاده،  شیخ ق()951)  محیی 

 ، حقى برسوى(317.، ص.1ق، ج1415ق()فیض کاشانی،  1091)  ، فیض کاشانی(165.، ص5.جو    374ص.  ، ص و4.ج  ش، . 1361

 (10.، ص4.و ج417.، ص1.جبی تا، حقى برسوى، ق( )1137)

تهرانى،  ش()1391)  ، صادقی تهرانی(199.، ص 19.ج،  ق1390  علامه طباطبایی، ق()1401)  علامه طباطبایی    ق،   1419صادقى 

 قائل به روح نباتی هستند.  ، (225.، ص5.جق، 1426مکارم شیرازى، شیرازی) ، آیت الله مکارم(290.ص

 شناسی روح مفهوم  .3

(  2؛  (454.، ص2.ق، ج. 1404»وسعت و انبساط و گستردگی« )ابن فارس،    (1روح در لغت در سه معنای عام به کار رفته است:  

 1(است.257. ، ص4.، جش 1368( »ظهور و جریان امر لطیف « )مصطفوی،  3(؛  96جسم رقیقی که از جنس باد است )عسکری، ص  

(  511-510.، ص 3.ق، ج1421؛ابن سیده،  139.؛ ص5.ج  ، ق1421رود همان نفس است )ازهرى،  یروح وقتی در انسان به کار م

 ،روح  روح با حیات، نفس، خون و ذات انسان تفاوت دارد.  (291.؛ ص  3.ق، ج1409نفسی که زندگی بدن به آن است )فراهیدى،  

 
مصداق  ای لی فرشته ـ جبرئ این معانی عبارتند از: سه معنا بازگشت دارند. ن ی روح آمده است که به ا یدر معنا  زین یگر ید یعام کاربردها  یمعنا نیاز ا ریغ.  1

قرآن، نبوت    ،ی( »وح 511-510.، ص3.ق، ج1421؛ ابن سیده،  454.، ص2.ق، ج1404؛ ابن فارس،  291.ص  ،3.ق، ج1409ـ )فراهیدى،   از فرشتگان  گرید

(  354.، ص2. ج  ، یحی؛ طر511-510.، ص3. ق، ج1421)ع()ابن سیده،    یسی (، ع511-510.ص  ،3. ق، ج1421؛ ابن سیده،  272.، ص2.جش،  1367ابن اثیر،  )

 (  511-510.، ص3.ق، ج 1421و نگهبان فرشتگان «)ابن سیده،  ،یمانند انسان، حکم و امر اله یمخلوق



 

 

عرض است. روح جوهر حساس و جسمی است که جایگاه آن در صدر یا قلب انسان است و یا در سرتاسر بدن   ، جوهر و حیات

 ( 96.ق، ص1400)عسکرى،  گسترده شده است.

 روح در قرآن و حدیث .3-1

روح در قرآن موجودی مستقل و دارای علم و حیات است و در اصل، بر بُعد هویتی انسان دلالت ندارد. در روایات تفسیری نیز روح،  

 .(24.، صش 1390؛ حسینی علائی،  50.ق، ص1414بابویه،  تر از جبرئیل و میکائیل معرفی شده است )ابنمخلوقی ملکوتی و بزرگ 

نیز به آفرینش خاص حضرت آدم و حضرت   24از میان   آنها  انسان است که  کاربرد قرآنی واژه »روح«، تنها چهار مورد درباره 

می مربوط  ازاین عیسی)ع(  و  نمیشود  انسان رو  همه  به  را  آن  )نصرتی،  توان  داد  تعمیم  ابن .29، صش 1397ها  ق، 1414قیم،  ؛ 

روح«  د.» بنابراین، حتی با فرض تعمیم این موارد، کاربرد اصلی »روح« در قرآن لزوماً بر هویت انسانی دلالت ندار(.  371ـ362.ص

ق، 1407ای درباره روح انسانی دارد؛ از جمله در روایتی، روح مشتق از »ریح« دانسته شده است )کلینی،  در روایات کاربرد گسترده 

؛ صفار، 271. ، ص1.ق، ج1407اند )کلینی،  همچنین روایات از وجود ارواح متعدد و متفاوت در انسان سخن گفته(.  133.، ص 1.ج

 .(84ـ75.، صش1399؛ روحانی و ذاکری، 445.، ص1.ق، ج1404

 روح نباتی در کلام و فلسفه اسلامی  .3-2

در    .(188.، ص3.ق، ج1325ترین مرتبه نفس انسانی دانسته شده است )ایجی،  در کلام و فلسفه، روح نباتی یا نفس نباتی، پایین 

 تعریف آن گفته شده است:

آید، رشد یکی از آنها نفس گیاهی است که همان کمال نخستین برای جسمی طبیعی و اندامدار است، از آن جهت که پدید می»  

شود غذای آن است، همانند  شود. و غذا جسمی است که شأنش این است که با طبیعت جسمی که گفته میکند و تغذیه میمی

، ش1375  ابن سینا، « )یابددر آن افزایش می  —یا بیشتر یا کمتر    —رود  چیزی که در بدن تحلیل می  ٔ  گردد؛ پس به اندازه 

 ( 57.ص ، م2007ابن سینا، ؛  55.ص

بی تا،    فخر رازی، ؛  335.، ص.2ش، ج1383شهرزوری،  )  .اندهایی جزئی، تعریفی مشابه ارائه کرده دیگر اندیشمندان نیز با تفاوت 

،  نعیما طالقانی ؛  53.، ص 8.ش، ج1368؛ ملا صدرا،  1243.ق، ص1425،  جهامی؛  367.ش، ص1337،  حلی ؛ علامه  235.، ص 2.ج

تونی،  ؛  86.، ص2.ق، ج1419 ایجی،  323.ش، ص1386فاضل  ؛  364ص.،  1.ج ش،  1383؛ سبزواری،  173.ص،  7.ج  ق، 1325؛ 

؛ فیاض لاهیجی 298.ص،  3.ج  ق، 1409)تفتازانی،    دانند.برخی این نفس را موجودی غیرمجرد می(  1713.، ص 2.، جم1996تهانوى،  

( 188.، ص3.ق، ج1325)ایجی،    شود.که مجموعه آنها به قوای طبیعی نامیده میاست  این نفس دارای قوایی    (352.ص  ، 2.جبی تا،  

انجام افعال بدون اراده و شعور  این  که    (139.ص   ، 3.جق،  1423؛ آمدی،  78.؛ ص  6.ق، ج1325  ، یجیا)منشأ افعال نباتی است    و

 ، ش1382  ، یاسترآباداد؛  300.ص  3.و ج  348.ص  ، 2ج  ق، 1409؛ تفتازانی،  251.ص،  6.ج  و188.، ص3.ق، ج1325شوند. )ایجی،  می

حلی،  452.ص،  1.ج علامه  است  نباتی  نفس  ( 248.ص  ق1413؛  متولده«  و  نامیه  »غاذیه،  قوه  سه   ، ق1405)طوسی،    دارای 

؛ 188.، ص3ج  ق، 1325ایجی،  ؛  128-127.ق، ص1426. ؛ علامه حلی،  193-192.ص  ق، 1413؛ علامه حلی،  .498-497.ص

؛  165ص  ق، 1413؛ علامه حلی،  127.ص  ق، 1426؛علامه حلی،  380.صق،  1400،  ابن سینا؛  298.ص،  3.ج  ق، 1409تفتازانی،  

نامیه برای بقای شخص و تکمیل ذاتی  و  دو قوه غاذیه    (506.ص  ، 1.جق،  1418؛ فیض کاشانی،  126.صش،  1360ملاصدرا،  

  (188.، ص3.ج ق، 1325)ایجی،  .اندشخص لازم

نباتی همان نفس نباتی   و منشأ رشد، تغذیه و تولیدمثل  »کمال اول جسم طبیعی«  از دیدگاه فلاسفه و متکلمان مسلمان، روح 

 کند.اما آیا قرآن نیز همین دیدگاه را تأیید می.است



 

 

 چیستی نفس و رابطه آن با روح  .3-3

های مختلفی وجود دارد. فلاسفه و متکلمان، نفس را جوهری بسیط و مجرد از ماده  در تعریف و نسبت »نفس« و »روح« دیدگاه 

به ماده در مقام فعل می اما متعلق  )فیاضی،  در ذات،  یا حتی عین بدن   (35.ش، ص1389دانند  از روح  را غیر  نیز نفس  برخی 

در قرآن، »نفس« به صورت مفرد و جمع و »روح« تنها به صورت مفرد به کار رفته  (.  30.، ص2.ق، ج1400اند )اشعری،  دانسته 

رو این دو  است. به نظر مصطفوی، روح حاصل افاضه و دمیدن است، در حالی که نفس بر ذات و وجود متشخص دلالت دارد؛ ازاین 

 .(199.، ص12.ج و258.، ص4.ق، ج1416توان مترادف دانست )مصطفوی، واژه را نمی

، »نفس« متعلق توفیّ  (42/کند؛ برای نمونه، در آیه »اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفسَُ حِینَ مَوْتِهَا« )زمر کاربرد قرآنی نیز این تفاوت را تأیید می

، در حالی که  (33/؛ اسراء33/؛ قصص185/عمرانشدن نفس سخن گفته شده است )آل قرار گرفته و در آیات دیگر از مرگ یا کشته 

بنابراین نفس نه عین جسم است و نه همیشه (.  199.، ص12.ق، ج1416شدن متصف نشده است )مصطفوی،  روح به مرگ و کشته 

به معنای روح انسانی؛ بلکه در اصل بر ذات و حقیقت یک موجود دلالت دارد و گاه به سبب وابستگی ذات انسان به روح، بر روح 

 .(285.، ص14.، ج1390شود )طباطبایی، انسانی نیز اطلاق می

از دیدگاه علامه طباطبایی، »نفس« در قرآن در سه معنا به کار رفته است: ذات هر چیز، شخص انسان و روح انسانی؛ دو معنای 

بر این  (.  286ـ285.، ص14.، ج1390اند )طباطبایی،  اخیر اختصاص به انسان دارند و درباره جنیان، فرشتگان و گیاهان به کار نرفته 

 .اساس، »روح« در کاربرد انسانی بیشتر ناظر به بُعد فرابدنی و »نفس« ناظر به خود شخص و ذات انسان است

گذاری میان این دو اصطلاح مانع بحث نیست؛ زیرا آیات مربوط به  با توجه به این تمایز، در بررسی روح یا نفس نباتی، تفاوت

اند. بنابراین،  هایی مانند رشد، نمو، تغذیه و تولیدمثل را بیان کرده اند، بلکه ویژگی گیاهان واژه »روح« یا »نفس« را به کار نبرده 

 .ها وجود نوعی روح یا نفس نباتی را اثبات کرد توان از این ویژگیمسئله پژوهش این است که آیا می

 روح نباتی در قرآن و فرایند رویش تحلیل   .4

گری انسان در رحم، آیات حیات و آیات رویش  آیات روح، صورت  :برای بررسی روح نباتی در قرآن، چهار محور قابل بررسی است
 گیاهان 

 بررسی روح نباتی با تحلیل آیات روح  .4-1

یک از آیاتی که واژه »روح« در آنها به کار رفته، دلیل مستقیمی بر وجود روح نباتی نیست؛ زیرا در بیشتر این آیات، »روح« به  هیچ
قتیبه، ؛ ابن 547.، ص2.ق، ج1423؛ مقاتل بن سلیمان، 515.، ص6.تا، جموجودی ملکوتی مانند فرشته اشاره دارد )شیخ طوسی، بی

توانند مؤید روح نباتی باشند. حتی استناد موارد مربوط به »نفخ روح« نیز نمی(.  105.، ص 15.ق، ج1412؛ طبری،  265.ق، ص1423
داند برای این منظور پذیرفتنی نیست؛ زیرا علامه طباطبایی این آیه را شامل روح نباتی نمی(  85/به آیه »یَسْئَلُونکََ عَنِ الرُّوحِ« )اسراء

 ( 286.، ص14.ق، ج1390)طباطبایی، 

   گری انسان در رحم تحلیل روح نباتی با تحلیل آیات ناظر به صورت .4-2

 

کند و آن را عمران، »روح نباتی« را در مراحل آفرینش انسان در اصلاب و ارحام مطرح میآل   6علامه طباطبایی با استناد به آیه  
داند؛ به نظر او نفخ روح انسانی، ارتقای همین روح در فرایند حرکت جوهری است و »الروح القدیمة« روایات منشأ رشد و تغذیه می



 

 

»روح قدیمه« اند  احتمال داده علامه مجلسی و فیض کاشانی نیز  (.  17.، ص3.ق، ج1390نیز با روح نباتی یکی است )طباطبایی،  
 .(317.، ص1.ق، ج1415؛ 1283.، ص23.ق، ج1406؛ فیض کاشانی، 24، ص21.ق، ج1404)مجلسی، است. روح نباتی  همان

رسد »روح قدیمه« با روح نباتی تفاوت دارد؛ زیرا کارکرد روح نباتی تغذیه، نمو و تولیدمثل است، در حالی  با این حال، به نظر می
)نصرتی،   ندارد  امور  این  در  نقشی  و  دارد  ارحام  و  اصلاب  در  انسان  هویت  با حفظ  مرتبط  کارکردی  قدیمه  روح  ش، 1404که 

 .(108ـ102.ص

 بررسی روح نباتی با تحلیل آیات حیات.3-4

شود، اما صرف وجود حیات، بدون اثبات ملازمه میان »حیات« و وسیله آیات متعدد قرآن اثبات میحیات در موجودات نباتی به 
ای تواند دلیل وجود روح نباتی باشد. علامه طباطبایی با پذیرش این ملازمه، وجود مرتبه »روح« در مبانی قرآنی، روایی یا عقلی، نمی

ق، 1390کنند، نتیجه گرفته است )طباطبایی،  شدن زمین پس از مرگ را بیان میاز روح در گیاهان را از آثار حیات و آیاتی که زنده 
در این استدلال، میان حیات نباتی و حیوانی تفاوت ماهوی وجود ندارد و تفاوت آنها تنها در شدت و ضعف است؛    .(175، ص20ج

، 10.ق، ج1390توان وجود آن را برای گیاه نیز اثبات کرد )طباطبایی،  شود، می گونه که روح برای حیوان اثبات میبنابراین، همان
  (52ـ51.ص

حیات گیاهان را نوعی حیات حیوانی، (65نحل/)علامه طباطبایی در تفسیر آیه »وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الْأَرضَْ بَعْدَ مَوْتِهَا«  
اند )طباطبایی، های علمی وجود مبادی حیات در گیاهان را همانند حیوانات اثبات کرده داند و معتقد است پژوهش تر، میهرچند ضعیف 

 .(288.، ص12.ق، ج1390

شدن شرایط مناسب تفاوت دارند؛ پرسش این است که منشأ این موجودات نباتی با جمادات در توانایی رشد و نمو پس از فراهم 
های تواند ناشی از ویژگی اما این تفاوت می  .ممکن است این تفاوت ناشی از وجود روح در موجودات نباتی باشد   تفاوت چیست؟

توانند در واکنش  یعنی حتی بدون فرض وجود روح، موجودات می   .فیزیکی موجودات باشد و لزوماً به وجود یا فقدان روح بازنگردد
گونه که واکنش مواد شیمیایی به یکدیگر متفاوت است  همان  .به آب، فرایندهایی مانند تغذیه، رشد و تولیدمثل متفاوتی داشته باشند

تواند بر اساس قوانین طبیعی تبیین شود؛ هرچند در دیدگاه دیگر، این  ز میو این تفاوت به روح ارتباطی ندارد، تفاوت گیاه و جماد نی
 .شود که حیات آن با قوانین تجربی قابل تبیین استتفاوت به وجود روح نباتی نسبت داده می

پذیر نیست، صرفاً یک فرضیه است؛ زیرا این فرایندها امروزه با تکیه  این دیدگاه که رشد، تغذیه و تولیدمثل بدون وجود روح امکان
 .اندبر علوم تجربی و قوانین طبیعی قابل تبیین 

توان بدون فرض وجود روح نباتی تبیین کرد و حیات گیاه را مستقل از روح نباتی در نظر  در این دیدگاه، تفاوت گیاه و جماد را می
فیزیکی ای که میان دانه گندم و سنگ تفاوتی غیر گونه توان کاملًا فیزیکی و طبیعی دانست؛ به تفاوت گیاه و جماد را می  .گرفت

دانه گیاه از حیات طبیعی برخوردار است که با قوانین طبیعت قابل    .نیست و تفاوت اصلی در برخورداری گیاه از زیست طبیعی است
 .تبیین است؛ با از بین رفتن این حیات، دانه فاسد شده و دیگر امکان رویش از آن وجود ندارد

اما اثبات وجود روح نباتی فراتر از حیات، دلیلی ندارد؛ زیرا تفاوت گیاه و جماد   .در هر دو تبیین، وجود حیات در گیاه قطعی است
های علمی و نه استدلال تواند صرفاً فیزیکی و بر اساس قوانین طبیعی تبیین شود. بنابراین، چون فرضیه روح نباتی بر یافته می

   .توان تبیین علمی دیگری در برابر آن ارائه کردعقلی یا ظهور آیات مبتنی است، می

 یت پذیری و حرکت طبیعی ؤبررسی روح نباتی در آیات ناظر به فرایند آفرینش گیاه در ر.  4-4

کنند. قرآن این فرایند را با افعالی  ترین آیات برای بررسی وجود روح نباتی، آیاتی هستند که فرایند رویش گیاهان را بیان میمهم
   (290ـ289.، ص7.ق، ج1390مانند »یَخرُج«، »نُخرِج«، »أَخرَجنا«، »یُنبِت« و »أَنبَتنا« توصیف کرده است )طباطبایی، 



 

 

 فعل »خروج« و دلالت آن بر فرایند طبیعی .  4-4-1
 (5ـ4/؛ اعلی36ـ33/؛ یس54ـ53/؛ طه58ـ57/؛ اعراف99/واژه »خروج« در قرآن برای بیان رویش گیاهان به کار رفته است )انعام

خود بر حیات یا فقدان حیات آن دلالتی ندارد؛ خودیآمدن گیاه از زمین به اراده خداوند است و بهفعل »خروج« صرفاً بیانگر بیرون 
 .کندپذیری این فرایند دلالت میبلکه تنها بر وقوع و مشاهده 

، فعل »خروج« به خود نبات نسبت داده شده و در دیگر آیات، خروج (58/تنها در آیه »وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباَتُهُ بإِِذْنِ رَبِّهِ« )اعراف
  .کنندبه خداوند اسناد یافته است. این آیات همچنین نقش اراده الهی، آب و زمین را در فرایند رویش گیاهان بیان می

ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراکِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کلُِّ شَیْ)
و   ثَمَرِهِ إِذا أثَْمَرَ وَ یَنْعِهِ إِنَّ فیِ ذلِکُمْ لَآیاتٍ لِقوَْمٍ یُؤْمِنُونَ   دانِیَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّیْتوُنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَیْرَ مُتَشابِهٍ انْظرُُوا إِلى

او کسی است که از آسمان آبی فرو فرستاد، پس به وسیله آن رویاندیم گیاه هر چیزی را، سپس بیرون آوردیم از آن ]گیاه[ سبزی  
هایی از هایی نزدیک و در دسترس، و باغاش خوشه شده، و از نخل، از شکوفههایی روی هم چیده آوریم دانه را که از آن بیرون می

اش هنگامی که میوه داد و انگورها، و زیتون و انار را، شبیه ]به هم در برگ و شاخه[ و غیرشبیه ]در طعم و میوه[. بنگرید به میوه 
 ( 99/( )انعامآورندهایی است برای قومی که ایمان میبه رسیدنش. همانا در اینها نشانه 

جای »خلق«، »فلق« یا »أنبت«، از »أخرجنا« استفاده شده است و خداوند فاعل اصلی و آب زمینه رویش معرفی  در این آیه، به 
  .کند شود. آیه بدون اشاره به سازوکار درونی گیاه، صرفاً خروج و رویش آن به اراده خداوند و با کمک آب را بیان میمی

ای  گونه در مرحله نخست رویش، آیه »فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ شَیْءٍ« به خروج ابتدایی گیاه از دانه پس از رسیدن آب اشاره دارد؛ به
  .کندکه آب زمینه تغییر دانه، شکافتن آن و آغاز رویش را فراهم می

شود. بر این اساس، حرکت و شکافتن در این آیه، بر فاعلیت خداوند و تأثیر آب تأکید شده و گیاه صرفاً پذیرنده این فرایند معرفی می
دهد و چون این فرایند بر اساس نظام تکوینی است، فعل به خداوند شدن شرایط طبیعی رخ میهسته گیاه با رسیدن آب و فراهم 

شدن شرایط طبیعی رخ دهد؛ ممکن است هسته گیاه دارای قابلیت حرکت باشد، اما این حرکت در اثر آب و فراهم   .اسناد یافته است
که با رسیدن آب فعال    داده ای تکوینی سامان  گونه بهرا  هسته گیاه  خدا    .بنابراین گیاه صرفاً پذیرنده و اثرپذیر از عوامل طبیعی است

 .عنوان فاعل این فرایند معرفی شده استرو، خداوند بهشده و موجب شکافتن پوسته و آغاز رویش شود؛ ازاین 

یابد تا سبزی و رنگ آن آشکار شود؛ در این مرحله، تغذیه از آب  در مرحله دوم، پس از خروج گیاه از هسته، رشد و نمو آن ادامه می
  .گیردزمان با رشد صورت می و مواد غذایی نیز هم 

 رجُِ مِنْهُ حَبّاً مُتَراکِباًخْ)نُ .آیند که بیانگر تولیدمثل و تکثیر گیاه استهای جدید پدید میدر مرحله سوم، از گیاه سبز، دانه 

آمدن چیزی از جایگاه خود است )راغب  توان به معنای لغوی »خروج« توجه کرد که به معنای بیرونبرای تبیین این فرایند، می
در مفهوم »خروج«، نخست وجودِ موضع خروج مفروض است؛ یعنی چیزی از جایگاه خود بیرون آمده    .(278ق، ص1412اصفهانی،  

آشکار می )و  خانه  یا  شهر  از  خروج  مانند  ج فیومیشود،  اصفهانی،  166. ، ص 2.،  راغب  متضمن  »  .(278.ق، ص1412؛  خروج« 
شود؛ این فرایند ممکن آمدن چیزی از حالت پنهانی است و به نخستین مرحله ظهور و آشکارشدن اطلاق میآشکارشدن و بیرون

  .(225.؛ عسکری، ص158.، ص4.است با اکراه یا فساد همراه باشد یا بدون آن رخ دهد )فراهیدی، ج

در آیات قرآن، نقش خداوند در فرایند رویش برای تقویت باور به معاد برجسته شده و رویش گیاهان با فعل »أخرج« به خداوند 
و برخلاف تصور تدریج، بر  (  225آوردن چیزی از محیط آن است )عسکری، صنسبت داده شده است. »اخراج« به معنای بیرون 

آمدن چیزی پنهان دلالت دارد؛ معنایی که در باب افعال نیز متناسب با همین کاربرد ظهور  نخستین مرحله آشکارشدن و بیرون
 .مخصوصا وقتی در رویش گیاه به کار می رود متناسب با این پدیده معنا می یابد (278.ق، ص1412)راغب اصفهانی،  .یابدمی



 

 

گیرند؛ یعنی خداوند عنوان ابزار، در فرایند رویش در کنار یکدیگر قرار میعنوان پذیرنده خروج و آب بهعنوان عامل، گیاه بهخداوند به 
های جدید را از دل گیاه پدیدار  کند و سرانجام دانه آورد، سبزی را از درون آن آشکار میوسیله آب، گیاه را از درون دانه بیرون میبه

دهد؛ بلکه یک وجود از جایگاه اولیه  شناختی رخ نمیسازد. در این فرایند، از دانه نخستین تا دانه نهایی، تغییر و تحول هستی می
توان حرکتی گردد. بنابراین، رویش گیاه را میرسد و در نهایت به صورت دانه بازمیخود خارج شده، از خفا به ظهور و مشاهده می

 .یابدکه در چند مرحله تحقق میاز خفا به عیان دانست 

 . مرحله اول قابلیت شئ در پذیرش حرکت 1-1-4-4

حال، تحقق خروج  در آیاتی که فرایند رویش با فعل »خرج« بیان شده، نقشی مستقل برای گیاه در نظر گرفته نشده است؛ بااین
علامه   .ریزی تکوینی خداوند در نوع گیاه دانستتوان ناشی از فعل و برنامه مستلزم قابلیت حرکت در گیاه است که این قابلیت را می

 فرمایند: میطباطبایی 

و آن چیز نیروی گیاهی دارد   –آن آبی که از آسمان فرو فرستادیم، گیاه و رشد و نموی را که در هر چیزی است    ٔ  پس به وسیله» 
را رویاندیم؛ مانند گیاهانِ خودرو، درختان، انسان و   با قابلیت رویشاز نهان به آشکار بیرون آوردیم. یعنی به آن آب، هر چیز    –

 ( 289.، ص7.ق، ج1390علامه طباطبایی، ) « دیگر جانوران

ای گونه صورت قابلیتی در خود دانه باشد؛ بهصورت وجودی مستقل مانند روح نباتی یا صرفاً بهتواند بهریزی تکوینی میاین برنامه  
های متفاوتی نشان های عناصر شیمیایی که در ترکیب با مواد مختلف، واکنش که دانه با رسیدن آب فعال شود، همانند ویژگی 

 .دهندمی

گردد. در  شود و وجود نهفته آن آشکار میکند؛ یعنی حرکتی در گیاه ایجاد میوسیله آب، گیاه را از هسته دانه خارج میخداوند به 
دهد، بلکه اجزای همان وجود در فرایند رشد و نمو بسط  شناختی یا تبدیل شیء به شیء دیگر رخ نمیاین فرایند، تحول هستی 

توان با »نمو« و،  یابند تا به مرحله ظهور برسند. در این مرحله، آب، خاک و قابلیت پذیرش دانه نقش دارند و این فرایند را میمی
   .در صورت لحاظ تغذیه از آب، با »تغذیه« نیز مرتبط دانست

شناختی یا پیدایش امر جدیدی رخ نداده، تا این مرحله، رشد و نمو گیاه با آب و عناصر طبیعی قابل تبیین است و چون تحول هستی 
شود، وجود  نیازی به فرض روح نباتی نیست. حتی تغییر رنگ گیاه به سبز نیز دلیلی بر وجود روح نباتی نیست؛ بلکه آنچه اثبات می 

قوای طبیعی است که فخر رازی آنها را هفت قوه دانسته است: جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، غاذیه، نامیه و مولده )فخر رازی، 
 .(708.، ص30.ق، ج1420

بودن آن را اثبات کرد و اثبات وجود روح نباتی نیازمند دلایل  بودن فرایند رویش گیاه و غیرارادیتوان طبیعیبا فعل »خرج« تنها می
ق، 1390داند )طباطبایی،  نیاز از علم و آگاهی میمتنی است. علامه طباطبایی نیز افعال طبیعی مانند رشد و تغذیه گیاهان را بیبرون 

 .(106.، ص1.ج

همچنین افعال نباتی (.  84.، ص 13.ق، ج1420اند )فخر رازی،  گونه افعال را به فاعل طبیعی آنها نسبت داده برخی مفسران، این
 .(78.، ص7.ق، ج1390اند و گیاه در برابر عوامل مطلوب، اختیار خودداری از فعل را ندارد )طباطبایی، اختیاریطبیعی و غیر

توان پرسید اگر  داند، مینیاز از علم و اراده میدهد و آن را بیاگرچه علامه طباطبایی این افعال طبیعی را به نفس نباتی نسبت می
ویژه اگر  اند، چه نیازی به فرض نفس نباتی وجود دارد و چرا ساختار فیزیکی گیاه برای تحقق آنها کافی نباشد، بهاین افعال طبیعی

 .شودشدن این مسئله، کاربرد »أخرج« در رویش گیاه با زایش انسان مقایسه مینفس نباتی را مجرد ندانیم. برای روشن 

 . مرحله دوم ابزار و شرایط تبدیل قابلیت به فعلیت2-1-4-4

دخالت دارند؛ آب نقش اساسی در این فرایند دارد و بدون آن رویش تحقق    آب و زمیندر فرایند رویش، دو عامل اصلی یعنی  

،  13.ق، ج1420رود )فخر رازی،  یابد. حرکت گیاه نیز حرکتی غیرارادی است که آب از عوامل اصلی تحقق آن به شمار مینمی



 

 

رسد و عامل دیگری در تحقق این فرایند دخالت ندارد )زمخشری، با رسیدن آب به دانه، قابلیت نهفته آن به فعلیت می    .(84.ص
ای این امر به معنای نیازمندی خداوند به آب نیست؛ بلکه آب صرفاً وسیله   .(398.، ص1.ق، ج1412؛ طبرسی،  51.، ص2.ق، ج1407

،  3.م، ج2008توانست این فرایند را بدون آن نیز محقق سازد )طبرانی،  است که خداوند برای تحقق فرایند رویش قرار داده و می
  .(528.، ص4.ش، ج1372؛ طبرسی، 67.ص

؛ طبری، 581.، ص1.ق، ج1423رسد نقش آب در تمام فرایند رویش گیاه تا مرحله تولیدمثل، امری مسلم است )مقاتل، به نظر می
، 4.ق، ج1426شود )ماتریدی،  ماند و خشک میدر نبود آب، گیاه سبز و زنده نمی  .(67، ص3.م، ج2008؛ طبرانی،  194.، ص7.ج

عنوان »خروج«  ین حرکت باید تا حدی ادامه یابد که گیاه از دانه خارج شود؛ زیرا پیش از خروج، هنوز این حرکت بها  .(187.ص
 .تحقق نیافته است

عنوان محل رشد و نمو گیاه و یکی از عوامل مؤثر در رویش معرفی شده است. علامه طباطبایی نقش زمین در آیات قرآن، زمین به 
 .(85.، ص17.؛ ج345.، ص14.ق، ج1390داند )طباطبایی، در پرورش گیاه را مشابه نقش رحم در پرورش جنین می

عنوان بستر رویش و خروج ثمرات مطرح شده است: »فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ«؛  سوره اعراف، زمین به  57در آیه  
، بر قابلیت زمین تأکید شده است: 58«. در آیه  شود: »کَذلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْتى ای برای امکان رستاخیز معرفی میاین فرایند نیز نمونه 

  .(58ـ57/رویاند )اعرافثمر نمی»وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ«، در حالی که زمین ناپاک جز گیاهی اندک و بی 

کردن زمینه  دهد که زمین صالح، به اذن خداوند قابلیت پذیرش آب و فراهمعبارت »وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِِذْنِ رَبِّهِ« نشان می
ویشی اندک، خروج آنچه در درونش نهفته است را دارد؛ در مقابل، »وَالَّذِی خبَُثَ لَا یَخْرُجُ إِلَّا نَکِدًا« بیانگر آن است که زمین ناپاک، ر

ثمر و ناپایدار دارد. کاربرد »یَخْرُج« در هر دو آیه بر ظهور و آشکارشدن گیاه از درون زمین تأکید دارد، نه بر حیات یا وجود روح بی
 .لت داردپذیر رویش دلا کند و نه نفی؛ بلکه صرفاً بر جنبه عینی و مشاهده نباتی. بنابراین، »خروج« نه حیات گیاه را اثبات می

 . مرحله سوم تولید مثل 3-1-4-4

کند؛ یعنی صرف های جدید از گیاه است. این مرحله نیز تغییر در پیدایش روح در هستی نبات را اثبات نمی مرحله سوم، تولید دانه 
کند. البته این احتمال وجود دارد که روح نباتی عامل این تغییرات باشد، اما صرف تولد و تکثیر نوع، وجود روح نباتی را اثبات نمی 

 .کننده وجود روح نباتی نیستچنین احتمالی، اثبات 

(. در این مرحله از  72/« )نحلکند: »وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بطُُونِ أُمَّهاتِکُمْقرآن در بیان تولد انسان از واژه »أخرجکم« استفاده می
شود، از فعل »أخرجکم« استفاده شده است، نه »خلقکم«؛ در حالی که برای مراحل پیشین از  آفرینش انسان، که تولد نامیده می 

دهد، بلکه مکان انسان شناسی او رخ نمیواژه »خلق« و مشتقات آن استفاده شده است. در مرحله تولد انسان، تغییری در هستی
 .کندتغییر می

گیرد، رویش  مرحله شکل میبه صورت مرحلهگونه که آفرینش انسان در رحم بهرویش گیاه نیز شبیه آفرینش انسان است. همان
یابد و تنها در مرحله تولد شود؛ با این تفاوت که در آفرینش انسان، هستی او در هر مرحله تغییر میمرحله انجام میبهگیاه نیز مرحله

دهد و موجود پیشین، دهد؛ یعنی در مراحل مختلف آفرینش انسان، تغییر در هویت و هستی او رخ میتغییری در هستی او رخ نمی
اگرچه ماده و مبدأ موجود جدید است، با مرحله بعد تفاوت وجودی دارد. از این رو، در آفرینش انسان، برای تبیین مراحل، ابتدا از 

 .ایت، در مرحله تولد، با واژه »أخرجکم« )شما را بیرون آوردیم( توصیف شده استواژه »خلق« و مشتقات آن استفاده شده و در نه 

گیرد؛ این نخستین خلق است. خلق دوم، آفرینش علقه است. انسان از نطفه به »علقه«، ای ناچیز در رحم قرار میدر آغاز، نطفه 
شده، آید و به »مضغه«، یعنی چیزی شبیه گوشت جویده شود. سپس خلقتی جدید پدید مییعنی چیزی آویخته و چسبنده، تبدیل می

شود و انسان به  شوند. در ادامه، روح الهی در او دمیده میگیرند و با گوشت پوشانده میها شکل میآید. پس از آن، استخوان درمی
کند، بلکه گردد. در تمام این مراحل، هویت وجودی انسان تغییر نمی»خلقاً آخر«، یعنی موجودی متفاوت با حیوان و گیاه، تبدیل می

 .شناختی استها همراه با تغییر هستی ل، تغییر این صورت شود؛ در عین حااز صورتی به صورت دیگر منتقل می



 

 

شود. همان موجودی که در رحم بوده، از شناسانه او حفظ میدر تولد، هم هویت وجودی انسان ثابت است و هم صورت هستی
شود، آید، سبز میگونه که در رویش گیاه، جوانه از خاک بیرون میای نیست؛ همان شود. آفرینش تازه مکانی به مکان دیگر خارج می

آید، بلکه انتقال از  ای به حساب نمی کند. از نظر وجودی، تفاوت بنیادینی رخ نداده و خلقت تازه دهد و دانه تولید میسپس ثمر می
 .ای به مرحله دیگر است؛ حرکتی تدریجی از نهان به آشکار، از بطن خاک یا رحم به عرصه حیات و ظهورمرحله

شود. همان موجودی که در رحم بوده، از شناسانه او حفظ میدر تولد، هم هویت وجودی انسان ثابت است و هم صورت هستی
شود، آید، سبز میگونه که در رویش گیاه، جوانه از خاک بیرون میای نیست؛ همان شود. آفرینش تازه مکانی به مکان دیگر خارج می

آید، بلکه انتقال از  ای به حساب نمی کند. از نظر وجودی، تفاوت بنیادینی رخ نداده و خلقت تازه دهد و دانه تولید میسپس ثمر می
 .ای به مرحله دیگر است؛ حرکتی تدریجی از نهان به آشکار، از بطن خاک یا رحم به عرصه حیات و ظهورمرحله

گونه است: جوانه از خاک بیرون  شود. در رویش گیاه نیز همین کند، بلکه مکان او عوض میدر تولد، هویت وجودی انسان تغییر نمی
ای به حساب  دهد و خلقت تازه کند. از نظر وجودی، تفاوت بنیادینی رخ نمیدهد و دانه تولید میشود، سپس ثمر میآید، سبز میمی

انتقال از مرحله نمی انتقال، نیازی به خلقت جدید و عنصر بیرونی مانند روح نباتی آید؛ بلکه  ای به مرحله دیگر است. برای این 
 .نیست

شوند )أخرج(. این خروج به واسطه  کنند« )نبت(، بلکه با قدرت الهی از دل زمین و ساقه بیرون کشیده میگیاهان نه فقط »رشد می 
 .آوردای است که خداوند با آن، حیات نهفته را به عرصه آشکار میکند. در حقیقت، آب وسیلهنقشی است که آب ایفا می

 فعل »نبات« و دلالت آن بر رویاندن .  2-4-4 
بیین اصول دین  ، ت1ای تاریخی گزارش از واقعهکنند یا صرفا در مقام  آیاتی که با مشتقات »نبت« فرایند رویش گیاهان را بیان می

گیری دقیق افعال طبیعی الهی،  در این آیات، تمرکز بر آفرینش گیاه و مراحل آن نیست، بلکه بر نظم و اندازه   3ند.و توحید   2مثل معاد
توان دلالت آنها را در تحلیل روح  حال، میها و رویش موزون گیاهان است. بااینمانند گستردگی زمین، استواری آن به وسیله کوه 

 .های ریشه »نبت« استترین بحث، بررسی ویژگینباتی بررسی کرد؛ مهم

یا آن را به حس ارجاع داده و »نبت« را (  378  ، ص5جق،  1404)ابن فارس،  دانندمعلوم میمعنای معین و  « را  برخی معنای »نبت
وقتی که این فعل به یک عامل دیگری  (446. ، ص9. جق،  1414صاحب،    ؛ 129. ، ص8. ج  ق، 1409)فراهیدی،    .اندفعل گیاه دانسته 
،  8.در ریشه نبات تغذیه )فراهیدی، ج  .گیردمعنای زراعت و کاشت را به خود می  ، رودشود و به باب افعال یا تفعیل مینسبت داده می

ق، 1416  ، عمر( لحاظ شده و نیز رشد اجزا اخذ شده است ) 130.، ص8.(و رسیدگی )فراهیدی، ج11.ق، ص1416  ، عمر؛  130.ص

 
 ( 146/)صافات  ؛ رویانیدیم براى او درختى از كدووَ أنَْبتَنْا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطین .  1

هایى افكندیم و از هر  ؛ و زمین را گستردیم و در آن كوه ءٍ مَوْزُون وَ الْْرَْضَ مَددَْناها وَ ألَْقَیْنا فیها رَواسِيَ وَ أنَْبَتنْا فیها مِنْ كُل ِ شَيْ  . برای نمونه: 2

  شیمثل رو   یعیطب  یها دادی در برابر منکران معاد از رو یقبل اتیمثل آ ز یسوره ق ن 9و  7 هی دو آ( 19/. )حجرگیاه موزون در آن رویاندیم

 کند.  ی اثبات معاد استفاده م  یبرا  اهانیگ

؛ آیا آنها به زمین نگاه نكردند چه  أَ وَ لمَْ یَرَوْا إلِىَ الْْرَْضِ كَمْ أنَْبَتنْا فیها مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَریم . و قدرت اوست ونددر آیه زیر بحث از اثبات خدا.  3

 ( 7/)شعرا مقدار در آن از انواع گیاهان رویاندیم. 

ا  لذا رویش گیاهان به عنوان نشانه ای از وجود یک خالق قادر استفاده شده است و طبیعتا در مقام بیان جزئیات خلقت گیاهان نیست بلکه صرف

 جنبه رویت پذیری رویش را مطرح می کند  

 هستند:زیر هم همین گونه   اتآی

نْ خَلقََ السَّماواتِ وَ الْْرَْضَ وَ أنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فأَنَْبَتنْا بهِِ حَدائقَِ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كا ِ بلَْ هُمْ قوَْمٌ یَعْدِلوُن أمََّ )آیا   نَ لكَُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَها أَ إِلهٌ مَعَ اللََّّ

انگیز  بتهائى كه معبود شما هستند بهترند( یا كسى كه آسمان و زمین را آفریده و براى شما از آسمان آبى فرستاد كه با آن باغهاى زیبا و سرور

وى از خداوند و  رویاندیم و شما قدرت نداشتید درختان آنان برویانید آیا معبود دیگرى با خداست نه بلكه آنها گروهى هستند كه )از روى نادانى( ر

 ( 60  /)نمل گردانند.توحید مى 

ا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ  فيِ الْْرَْضِ رَواسِيَ أنَْ تمَیدَ بكُِمْ وَ بثََّ فیها مِنْ كُل ِ دابَّةٍ وَ أنَْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فأَنَْبتَنْا فیه خَلقََ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَها وَ ألَْقى 

روى    ؛ خداوند آسمانها را بدون ستونى كه قابل رؤیت باشد آفرید و در زمین كوههائى افكند تا شما را به لرزه نیاورد و از هرگونه جنبنده بر كَریم 

 ( 10/)لقمان هاى گیاهان پر ارزش رویاندیم.آن منتشر ساخت و از آسمان آبى نازل كردیم و به وسیله آن در روى زمین انواع گوناگونى از جفت

 در آیه زیر سخن از رویش گیاهان به مثابه نشانه دلالت کننده بر وجود و قدرت خدا ست 

ا لا یَعْلَمُون ا تنُْبتُِ الْْرَْضُ وَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَ مِمَّ ه است كسى كه تمام زوجها را آفرید از آنچه زمین مى سُبْحانَ الَّذي خَلقََ الْْزَْواجَ كُلَّها مِمَّ رویاند  ؛ منز 

 ( 36/ )یسدانند.و از خود آنها و از آنچه نمى 



 

 

رو،  رسیدگی به یک شئ زمانی معنا دارد که آن شئ قابلیت اصلاح داشته باشد تا با اصلاح، وضعیت بهتری پیدا کند؛ ازاین (.  11.ص
 :فرمایدکه علامه طباطبایی می(. چنان11.ق، ص1416های نبات است )عمر، پذیری یکی از ویژگی تربیت 

شود تا از در آن نهفته است؛ یعنی پرورش گیاه، یا گیاهی که پرورش داده می  کسبهمان کِشت است و معنای    حرثو  » 
 (105.، ص3.ق، ج1390)علامه طباطبایی،  « برداری گردد.آن در زندگی و معاش بهره 

 کند:تر بیان میپذیری گیاه را علامه طباطبایی در جای دیگری مفصلتربیت

ی مادی ـ مانند شود که حقیقتِ بنوّت و تولّد آن است که یکی از این موجودات زنده اما راه نخست چنین توضیح داده می» 
ی خود را جدا کند، سپس آن را با پرورش تدریجی به فردی دیگر از نوع انسان و حیوان، بلکه گیاه نیز ـ جزئی از ماده 

خویش تبدیل نماید؛ فردی همانند خود که همان خواص و آثار بر او مترتب گردد که بر آن جزئیِ جداشده مترتب بود. 
پردازد تا کند، سپس به پرورش تدریجی آن میسازد، و گیاه از خود لقاح را جدا میکه حیوان از خود نطفه را جدا میچنان

 (287.ص ، 3.، جق1390علامه طباطبایی، .)آن را به حیوان یا گیاهی دیگر همانند خود بدل سازد

واژه »نبات« و افعال مشتق از آن مانند »یُنبِت« و »أَنبَتنا« بیشتر بر فرایند رشد و پرورش گیاهان تأکید دارند. به این معنا که از 
به این ترتیب که روح بالقوه درون گیاه بعد از رسیدن آب از   ( 289.، ص 7.ج  ، ق 1390)علامه طباطبایی،    رسدکمون به بروز می
 : توضیح داده استچنین این فرآیند را شود. علامه رسد و زنده میکمون به بروز می

ی آن،  رود، در حالی که اصل و ریشه شود و از میان می گونه که گیاهان، آنچه بر روی زمین از آنهاست دگرگون میمانه
یابد؛ به همین ماند، سپس دوباره حیات فعال خویش را بازمیکه حامل روح حیاتی است، جدا از فرایند رویش و نمو باقی می

انگیزد. پس زنده کردن مردگان در قیامتِ بزرگ و حشر کلی، چیزی جز همانند زنده کردن قیاس، خداوند مردگان را برمی
علامه  )  .شاءالله تعالی ـ خواهد آمدای دارد که در جای دیگر ـ انزمین مرده در بعث جزئیِ سالانه نیست. و این سخن دنباله 

 (161.، ص8.، جق1390طباطبایی، 

رویند. این فعل »أنبتنا« از باب إفعال، بر ایجاد و افاضه رویش دلالت دارد؛ یعنی خداوند منشأ رویش است و گیاهان به اراده او می
ای به عناصر فراطبیعی در شود. این تقدیر نه اشاره صورت »موزون« انجام میرویش بر اساس اندازه، تناسب و تقدیر الهی و به

 .کند، بلکه بر نظم، اراده و قدرت الهی در افعال طبیعی تأکید داردفرایند رشد دارد و نه آنها را نفی می

تواند به »روح نباتی« اشاره داشته باشد، آیات نفیاً یا اثباتاً به این بعد اشاره ندارند.  اگرچه از منظر فلسفه اسلامی، این رویش می
توان وجود نیرویی را اثبات کرد که وظیفه تغذیه، رشد و تولیدمثل را بر عهده دارد. بنابراین، آیات هم بر نظم طبیعی و  نهایتاً می

یابی مجدد گیاهان  قوانین مادی و هم بر بروز نیروی حیاتی در گیاهان دلالت دارند که رویش، نشانه آن است. این رویش بر حیات 
پذیر و حسی حیات کند. به عبارت دیگر، آیات جنبه رؤیتصورت متناسب و مقدر دلالت دارد و بیش از آن چیزی اثبات نمیبه

رو، در مقام بیان چگونگی حیات گیاهان و عناصر ات پس از مرگ را به تفکر وادارند. ازاین کنند تا منکران حیگیاهان را برجسته می
پذیر و حسی کنند و نه نفی. آیه زیر نیز به همین ترتیب، الگوی رؤیتدخیل در آن نیستند؛ بنابراین، نه وجود روح نباتی را اثبات می

 .کندمعاد را قابل تصور می

ةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ رَیْبٍ مِنَ البَْعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضغَْةٍ مُخَلَّقَ  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فی 
أَرْذَلِ    إِلىأَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکمُْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ  لَکُمْ وَ نُقِرُّ فیِ الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى

؛ اى مردم اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبتََتْ منِْ کُلِّ زوَْجٍ بَهیج الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ تَرَى الْأَرضَْ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلیَْهَا الْماءَ  
شده سپس  اگر در روز رستاخیز شک دارید )به این نکته توجه کنید که( ما شما را از خاک آفریدیم سپس از نطفه و بعد از خون بسته 

از مضغه )چیزى شبیه گوشت جویده( که بعضى داراى شکل و خلقت است و بعضى بدون شکل هدف این است که ما براى شما  
دهیم )و آنچه را بخواهیم  هائى را که بخواهیم تا مدّت معیّنى در رحم مادران قرار مىروشن سازیم )که بر هر چیز قادریم( و جنین

میان بعضى   فرستیم سپس هدف این است که به حدّ رشد و بلوغ برسید در اینکنیم( بعد شما را به صورت طفل بیرون مىساقط مى



 

 

که چیزى از علوم خود را به خاطر رسند آنچنان کنند که به بدترین مرحله زندگى و پیرى مىمیرند و بعضى آنقدر عمر مىاز شما مى
فرستیم به  بینى امّا هنگامى که باران را بر آن فرو مىنخواهند داشت )از سوى دیگر( زمین را )در فصل زمستان( خشک و مرده مى

 ( 22/)حج رویاند.کند و انواع گیاهان زیبا را مىآید و نموّ مىحرکت درمى 

کند: نخست خلقت انسان در مراحل گوناگون و سپس مراحل  این آیه دو خلقت در دسترس انسان را برای تفکر در معاد مطرح می
 .رو، در مقام اثبات یا رد روح نباتی نیستخلقت گیاه؛ ازاین 

کنند تا انسان از  در نتیجه، آیات قرآن با تکیه بر نظم طبیعی و رویش گیاهان، فرایند آفرینش را محسوس و قابل مشاهده بیان می
 .آن به امکان معاد و حیات پس از مرگ منتقل شود؛ بنابراین، »روح نباتی« تنها تفسیری فلسفی است و دلالت مستقیم قرآنی ندارد

 و دلالت آن بر رویاندن   فلق   . فعل 4-4-3

دهد. این تصویرسازی نیز برای تصور ای دیگر، رویش گیاهان با شکافتن دانه پیوند خورده است؛ کاری که خداوند انجام میدر نمونه 
  .امکان معاد است

؛ خداوند شکافنده دانه و هسته تُؤْفَکُون  ذَالِکُمُ اللَّهُ فَأَنىَ  یخُرِجُ الحىَّْ مِنَ الْمیَِّتِ وَ مخُرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَىّ   وَ النَّوَى  إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحْبّ

 ( 95/ . )انعاماست، زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید

رسد روحی در رشد و نمو و در نتیجه خروج از هسته دانه نقشی ندارد. البته چون  در این آیه، گیاه صرفاً پذیرنده است و به نظر می

توان این تأثیر را در عرض فاعلیت  توان آن را نافی تأثیر خود گیاه دانست؛ بلکه میآیه در مقام اثبات قدرت خداوند است، نمی 

شدن دانه یکی از مراحل رویش گیاه است، فارغ از اینکه خود گیاه در آن نقشی داشته باشد  خداوند در نظر گرفت. بنابراین، شکافته 

شود و این امر منحصر  شود؛ زیرا حداکثر، فعل به فاعل طبیعی نسبت داده مییا خیر. حتی با فرض نقش گیاه، روح نباتی اثبات نمی

توان چنین  در نتیجه مراحل رویش گیاه را می .یزیکی و طبیعی گیاه نیز نسبت داده شودتواند به جنبه فبه روح نباتی نیست و می

 تصویر کرد. 

 . آماده کرد تا بذر در آن جای گیرد «رحم طبیعت»خداوند زمین را گسترد و آن را همچون : سازی زمینآماده  .1

 .ی حیات فراهم شودخداوند آب را از آسمان فرو فرستاد تا زمینه :نزول آب .2

 .خداوند آب را به بذر رساند و آن را تغذیه کرد :رساندن آب به بذر .3

 .خداوند بذر را شکافت و نیروی رویش را در آن فعال نمود :شکافتن بذر .4

 خروج اولین بخش از گیاه و سپس تعین یافتن ساقه.  .5

 .گیاه به فرمان خدا زمین را شکافت تا راهی برای ظهور بیابد :شکافتن زمین .6

 .ای محسوس از حیات و قدرت الهیگیاه از زمین بیرون آمد و دیده شد؛ نشانه  :بیرون آمدن گیاه  .7

 

 

 گیری نتیجه 
های بیشتری دارد. البته این سخن ای از قرآن ظهور در وجود روح نباتی ندارد و اثبات روح نباتی نیاز به تحلیلهیچ آیه .1

 به معنای نفی چنین روحی نیز نیست بلکه ممکن است با استدلال های دیگر این روح اثبات شود. 



 

 

ها به کار رفته، هیچ دلالتی بر روح نباتی ندارند. روح در این آیات به موجودی مستقل مثل آیاتی که واژه روح در آن .2

توانست آیه »یسئلونک عن الروح« باشد که دلالت آن زمانی درست کند. تنها آیه مورد استدلال میفرشته دلالت می

 است که اول ثابت شود روح نباتی وجود دارد. اشکالات دیگری نیز در میان است که علامه طباطبایی بیان نموده است.

ها بر اثبات روح نباتی این است که قرآن حیات را برای گیاهان اثبات کرده است و این امر قطعی است یکی از استدلال  .3

 نکته قطعی دیگر ملازمه بین حیات و روح است؛ اما این ملازمه ثابت شده نیست. 

شود. گیاهان هم مثل استدلال دیگر این است که طبق آیات قرآن حیوانات روح دارند و اثر این روح با حیات ظاهر می .4

حیوانات واجد حیاتند، پس همانگونه که حیوانات واجد روحند، گیاهان هم واجد روحند؛ زیرا تفاوتی بین حیات حیوانی و 

حیات نباتی جز در شدت و ضعف نیست. از سوی دیگر حیات یکی از آثار روح است پس همانگونه که حیوان حیات دارد 

 بریم. بریم پس از حیات نبات نیز به روح نباتی پی میی میو از حیات آن به روح حیوانی پ

ممکن است برای اثبات روح نباتی از آیاتی استفاده کرد که در این آیات فرایند رویش گیاه تبیین شده است. آیاتی که در  .5

اثبات نیست و  نباتی قابل  از این آیات روح  آن از مشتقات »خرج«، »نبت«، »فلق« استفاده شده است. در هیچ یک 

ال دال بر رویش را به فعل طبیعی آن استناد دهند و این وجود روح حداکثر دلالتی که این آیات دارند این است که افع 

تواند به بعد کند؛ زیرا اولا استناد فعل طبیعی هم با استناد آن به روح نباتی سازگار است و هم مینباتی را اثبات نمی

طلبد و  فیزیکی و طبیعی خود گیاه نسبت داده شود و اثبات اینکه در همین بعد طبیعی روح نباتی وجود دارد دلیل می

دلیلی بر آن نیست. از سوی دیگر ارجاع فعل طبیعی به خود گیاه بهتر است تا به روح نباتی آن؛ زیرا تصور طبیعی بودن 

در آن بهتر است و اگر به روح نباتی ارجاع دهیم باید شعور و ارده را از آن نفی کنیم، در حالی که با استناد روح نباتی به 

 و اراده از آن بعد. ارد. تکلف اول ارجاع به یک موجود خارج از بعد فیزیکی و دوم نفی شعورخود گیاه این دو تکلف را ند

های طبیعی مثل تغذیه، نمو، تولید مثل در گیاه امری پذیرفته شده در بین مفسران است و ظهور آیات نیز آن  وجود قوه  .6

را تایید می کند. ممکن است از وجود قوای طبیعی »تغذیه، نمو، تولید مثل« و اینکه در قرآن مورد قبول واقع شده و  

ل کرد. اما این استدلال زمانی درست خواهد بود که نتوان تبیین ظهور آیات آن را تایید کرده، به وجود روح نباتی استدلا 

طبیعی برای این سه مقوله ارائه کرد، در حالی که تبیین طبیعی برای این امور در دسترس است و با قوانین دانش شیمی 

 و فیزیک این امور تبیین شده است.

 

توان به صورت زیر مرحله بندی کرد که در هیچ یک از این مراحل وجود روح نباتی مراحل رویش گیاه را در قرآن می .7

، تاثیر آب در گیاه و آب به بذر  رساندن،  آب  نزول،  نیزم  یسازآماده الزامی نبوده و ظهور آیات نیز دلالتی بر آن ندارد. » 

ان از  اهیآمدن گ رونی ب، نیزم شکافتن، ساقه  افتنی ن یو سپس تع اه یبخش از گ  نیاول خروج ، بذر شکافتنرشد و نمو آن، 

 زمین« 
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 .مکتب الاعلام الاسلامي  :قم (.اول چاپ) . معجم مقايیس اللغة  ق(1404. )ابن فارس، احمد بن فارس 

الدين، ابراهیم(. بیروت: دار الکتب  ، )محقق: شمستأويل مشکل القرآنق(.  1423ابن قتیبة، عبد الل بن مسلم. ) 

 العلمیة، منشورات محمد علي بیضون

)مصحح: محمد محمود  ،  رحمة من الرحمن فى تفسیر و اشارات القرآن  ق(.1410. )عربى، محمد بن على بنا

 . مطبعة نضر غراب( دمشق: 

مکتب الأعلام    ، قم:البراهین القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعةش(.  1382استرآبادادی، محمد جعفر. ) 

 الإسلامي

 : دفتر تبلیغات اسلامي قم ،أنوار العرفان (. ش 1383)  . ملا اسماعیل ،اسفراينى

المصلین  ،   (ق1400)   اشعری   ابوالحسن  یاشعر اختلاف  الإسلامیین و  آلمانمقالات  چاپ    نر،يفرانس شتا   :، 

 . سوم

 . : الشريف الرضيافست قم - شرح المواقفق(. 1325) .میر سید شريف، يجىا

 قاهره: دارالکتب.  ،أبکار الأفکار في أصول الدينق(. 1423آمدی سیف الدين. )

،  تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم في تأويل کتاب الل العزيز المحکم  ق(.1422)   آملى، حیدر بن على

    . نور على نور :قم )مصحح: محسن موسوی تبريزی، چاپ سوم(.

دار الکتب العلمیة، منشورات   لبنان: ،  نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور،  ق(1427. )بقاعى، ابراهیم بن عمر

 .  محمد علي بیضون

 (. قم الشريف الرضي. دکتر عبد الرحمن عمیره  ، )محقق:شرح المقاصدق(.  1409تفتازاني، سعد الدين تفتازاني. )

 : مکتبة لبنان ناشرون.بیروت،  موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم،  (م1996)   محمد على تهانوى  ،تهانوى

 . مکتبة لبنان ناشرونبیروت:(، سیالرئ خی)الش نایس بنموسوعة مصطلحات إ  ق(1425. ) راریج   ،يجهام 

 .طراوت تهران،  ،تيروا و  قرآن دگاه يد  از نفس و روح تفاوت ،ش(1390)  فاطمه ي علائ  ينیحس

 . ار الفکربیروت: د،  تفسیر روح البیان، )بي تا( حقى برسوى، اسماعیل بن مصطفى



 

 

(. بیروت:  . )محقق: داوودى، صفوان عدنانمفردات ألفاظ القرآنق(.  1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد. ) 

 دار الشامیة 

معرفت    پژوهشي  ـ يعلم  ة دوفصلنام.  ثي تعدد ارواح در احاد  ۀآموز(.  1399. )یمهد  ،یذاکر  و  محمد  ي،روحان

 . 88-73ص ص ،1399پايیز و زمستان ، 25شماره دوم پیاپي  ، يکلام

،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عیون الأقاويل فى وجوه التأويلق(.1407. )زمخشرى، محمود بن عمر

 . دار الکتاب العربي بیروت:

 ، قم: مطبوعات ديني. أسرار الحکمش(.  1383سبزواری، هادی بن مهدی، )

  ي تهرارن: مؤسسه پژوهش(،  ةیرسالة في العلوم الطبیعیة )الشجرۀ الإلهش(  1383محمد بن محمود. )   ،یهرزورش

   .حکمت و فلسفه ايران

عبدالکريم بن  محمد  الأبرار  ش(.1378)   شهرستانى،  مصابیح  و  الأسرار  مفاتیح  المسمى  الشهرستاني  ، تفسیر 

 .  مرکز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط   تهران:

 ،  بیروت: دار الحیاء التراث.التبیان في تفسیر القرآنشیخ طوسي، محمد بن حسن، )بي تا(، 

  بیروت: ،  حاشیه محیى الدين شیخ زاده على تفسیر القاضى البیضاوى   ق(. 1419، )زاده، محمد بن مصطفىشیخ

 . دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون

 . عالم الکتببیروت:   (. چاپ: اول. )المحیط فى اللغة ق(1414، )صاحب، اسماعیل بن عباد

 .  مکتبة محمد الصادقي الطهراني قم:،  البلاغ فى تفسیر القرآن بالقرآن ق(.1419. )صادقى تهرانى، محمد 

محقق  )،  همیالل عل  يفضائل آل محمّد صلّ  يبصائر الدرجات ف  (ق1404ي. )محمد بن حسن قم  ،يصفار قم

 ي.النجف  ية الل المرعش يمکتبة آ  ي، چاپ دوم( قم: ، محسن بن عباسعل يمصحح: کوچه باغو

 . دار الکتاب الثقافياردن، اربد: ، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیمم(. 2008. ) طبرانى، سلیمان بن احمد 

 . ناصر خسرو تهران: ،  مجمع البیان في تفسیر القرآن ش(. 1272)  طبرسى، فضل بن حسن

 . حوزه علمیه قم، مرکز مديريت  قم: ، تفسیر جوامع الجامع  ق( 1412. )طبرسى، فضل بن حسن

 ، بیروت: دار المعرفة جامع البیان فى تفسیر القرآنق(. 1412طبری، محمد بن جرير طبری. )

، )چاپ دوم(. بیروت: دار  تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصلق(.  1405طوسي، خواجه نصیر الدين. )

 الأضواء.

 . دار المعرفةدمشق: ، منهج التربیة في القرآن و السنة  ق(. 1416. ) عمر، عمر احمد

   . دانشگاه تهران  :تهرانالمقاصد،   ضاحيإ ش(1337. )وسفيحسن بن  ، يعلامه حل

)مصحح آيت الل حسن زاده  ؛    کشف المراد في شرح تجريد الاعتقادق(1413علامه حلي، حسن بن يوسف. )

 آملي، چاپ چهارم(، قم: مؤسسة النشر الإسلامي

 . قم: مؤسسة الإمام الصادق ع؛  تسلیك النفس الى حظیرۀ القدسق(. 1426علامه حلي، حسن بن يوسف. )



 

 

 . موسسة الأعلمي للمطبوعات :بیروت. المیزان في تفسیر القرآن (. ق1390 .)علامه طباطبايي، محمد حسین

 قم: ،  (يو فلسف  ي( )مجموعه رسائل عرفاناتیعیکمت قديم )طبح  ش(1386. )ن یمحمد حس  ، ي فاضل تون  

 ي. مطبوعات دين 

 . بیدار قم: ،ةیالمباحث المشرق . )بي تا(محمد بن عمر  ،یفخر راز  

 . ، بیروت: دار احیاء التراث العربىالتفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(ق(. 1420فخر رازى، محمد بن عمر. ) 

 .نشر هجرتقم:   (. چاپ: دوم. )کتاب العین ق(.1409)  فراهیدى، خلیل بن احمد

 ، اصفهان: مهدوی. شوارق الإلهام في شرح تجريد الکلامفیاض لاهیجي. )بي تا(. 

النفس فلسفيش(1389فیاضي غلامرضا، ) انتشارات مؤسسه    علم  قم:  تقي يوسفي،  تحقیق و تدوين محمد 

 آموزشي و پژوهشي امام خمیني  

  (.چاپ دوم،  1تصحیح حسین اعلمي، ج)   . تفسیر الصافي  (. ق1415. ) فیض کاشاني ملا محسن فیض کاشانى 

 . تهران: مکتبة الصدر

دار الکتاب  ( . قم:  چاپ: دوم)،  الحقائق فى محاسن الاخلاق  ق(.1423)  ملا محسن فیض کاشانى  فیض کاشاني،

   . الاسلامى

 ، قم انتشارات بیدار.علم الیقین في أصول الدين (.ق1418. ) ملا محسن فیض کاشانىفیض کاشاني، 

 .میراث مکتوب  : تهران ،الاربعینیات لکشف انوار القدسیات، (1381)  قاضى سعید قمى 

بن  ينیکل محمد  )يالکافعقوب،  ي،  چهارم(  ،  (ق1407.  چاپ  غفاری،  محقق  و  انتشارات )مصحح  تهران، 

 . ةیالإسلام

( بیروت: دار إحیاء  تفسیر مقاتل بن سلیمانق(.  1423مقاتل بن سلیمان.  ، )محقق: شحاته، عبدالل محمود(. 

 .التراث العربي

(. بیروت:  . )محقق: باسلوم، مجدىتأويلات أهل السنة) تفسیر الماتريدى(ق(  1426ماتريدى، محمد بن محمد. ) 

 دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون.

 .مدرسة الإمام علي بن أبي طالب )علیه السلام(  قم:، نفحات القرآن ق(.1426.)مکارم شیرازى، ناصر

 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه أسرار الآياتش(. 1360ملا صدرا، محمد بن ابراهیم شیرازی. )

)مصحح: خواجوى، محمد،  ،  تفسیر القرآن الکريم )صدرا(ش(.  1361شیرازی. )  محمد بن ابراهیم ملا صدرا،  

 قم: انتشارات بیدار. چاپ دوم(

صدرا،    ابراهملا  بن  )   میمحمد  المتعال  ش(1368شیرازی.  العقل  ةیالحکمة  الأسفار  مکتبة    قم:،  الأربعة  ةیفي 

 . المصطفوی

، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و التحقیق في کلمات القرآن الکريم  (.ق1416. )حسن   دیس  ،یمصطفو

 ی جلد 14،  ، ي ارشاد اسلام



 

 

 ، قم: انتشارات دارالحديث. معناشناسي قلب در قرآنش(.  1397نصرتي، شعبان. ) 

مجله    حل چالش فلسفي هويت روح قديم بر اساس روايات امامیه،(،  1404نصرتي، شعبان و رکعي محمد. ) 

  jpt.2025.71867.2235/112.10.22081-88، صص  4شماره   30نقد و نظر، سال 

)بن محمدتق  میمحمدنع  ،يطالقان   مای نع   المعاد  ( ق1419ي.  معرفة  في  الرشاد  الرضوية  مشهد:  ،  منهج  آستانة 

 . المقدسة. مجمع البحوث الإسلامیة

 

 سپاسگزاری

از مسئولان پژوهشگاه قرآن و حدیث  به خاطر حمایت در اجرای پژوهش حاضر و نیز از  داوران محترم به  

 شود. خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی  سپاسگزاری می 
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